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  محمد قراگوزلوداکتر
  ٢٠٢۴ فبروری ٠٧

  

 ....يک شاخه از سياھی جنگل: سياھکل

  لسياھک ۀملی در چيستی نافرجامی حماسأت

  !ابروی کمانی آمدآن مرد با .آن مرد آمد

 نحس ۀ و زمانی که مردم ايران خوش و خرم از تعطيلات نوروزی برگشته و سيزد١٣۵٠ -  حمل-فروردين ١۵ روز 

 عيد سعيد باستانی  ۀھزين ۀبقالان ۀمحاسب خود را در کرده بودند و مشغول تر و تميز کردن پيکان ھا و ژيان ھای خود و

من و " مادر آن روزھا ھنوز پدر. دست به يک خبر رسانی خطرناک زد" تلويزيون ملی ايران "بودند برای نخستين بار

گی ناشی از کم کاری والدين حسابی از شرمند" فرزند " نمی دانست که اينفرزند خلف خود را نزاده بودند و کسی" تو

َسقط"و " سِقط "و ھر چند در نوجوانی خود بيرون خواھد آمد بخواھد مصاحبه و حرف و خواھد شد اما تا دل تان " َ

َآن روزھا کمتر کسی گمان می زد از قبل ي. پخش خواھد کرد" مرد ابرو کمانی خطرناک "حديث از ک خيزش ھمه با ِ

" کشتيم می مانديم اگر بيشتر می "نيز پيدا شود و تز مشعشع" مرد خطرناک "آن ۀسر و کل متوسطی ناگھان ۀِھمی طبق

 سال زمانی که به قدرت ۴۵با استفاده از تجربيات اين  را بيرون دھد و به ھواداران پسر مافوق سابق خود اعلام کند

حتا . تکميل خواھند کرد    Final Solution "یئراه حل نھا" ۀتاج و تخت را به شيو کشتار مخالفان ۀبرسند پروژ

متخصص ارتقای ارزش تومان  اقتصاددان و پول شناس و(ی ئسايت تابناک جناب دکتر محسن رضا" بيطرف "خبرنگار

ھم نتوانسته بود ) آن ۀانتخابات رياست جمھوری مستقل از نتيج و علاقه مند به حضور ثابت در! به دينار عراق يا کويت

باری به . بيرون بکشد" مرد خطرناک "اين موضوع را از زير زبان" در دامگه حادثه"موسوم به کتاب " کار+شاه "در

  .ببخشيد. حاشيه رفتم

داشتند می ترکيدند که " آروم بود و مردم از فرط خوشبختی ھمه چيز ". بود١٣۵٠ - حمل-  فروردين١۵گفتم که روز 

قدم رنجه " شاه و ملت "به تی وی" مقام امنيتی "و مشھور به)  سوم ساواکۀرئيس ادار(سنگسری  ناگھان پرويز ثابتی

که  چنان  مردم بی خبر، خبر داد که کشور شاھنشاھی"ۀقاطب"و " آحاد "ُشسته رفته به ۀفرمود و طی يک مصاحب

 زوج ھای ۀداران و کازينوی دو تخت امن و امان سرمايه و سرمايه ۀندان ھم جزيربعضی می گويند و يا می خواھند چ

موران أاز درگيری شديد و جنگ و گريز م. سخن می گفت ليسیومصاحبه از موضوعی امنيتی و پ. خوشبخت نيست

 ترين مقاماين نخستين موضع گيری بالا. در جنگل ھای سياھکل" خرابکار مسلح "ساواک و ژاندارمری با گروھی

 روزنامه ھا ۀبه نوشت .رخ داده بود) ١٣۴٩( سال قبل -دلو- بھمن١٩ی بود که در روز اامنيتی رژيم در خصوص واقعه 
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" . قبضه تفنگ و يک مسلسل را به غنيمت گرفته بودند٩و  افراد مسلح در آن روز به پاسگاه ژاندارمری حمله کرده"

 ِاز بانک ھا از سوی افراد دزد و تبھکار صورت نگرفته است بلکه ھدفچند سرقت مسلحانه  رژيم تازه فھميده بود که

رژيم برای اعلام رسمی جنايت . است مين نيازھای مالی و تدارکاتی اين حمله بودهأی بانک ھا تئانقلابی دارا ۀمصادر

 از  روز قبل١٨يعنی ( سال پيش -  حوت-  اسفند٢۶تاريخ   نفر از اعضای گروه در١٣خود و کشتار دسته جمعی 

با احتياط و در عين حال رذيلانه وارد شده ) از ناکامی عمليات سياھکل  روز پس٣٧حضور ثابتی در تلويزيون و 

  .....بود

  

  هارزيابی شتابزد

انتشار چند کتاب و صدھا مقاله ھنوز می توان و بايد به دقت بيشتری  سياھکل با وجود ۀدر مورد ابعاد مختلف حماس

خود در اين باره  توان محدود ۀی به اندازئِال ھا پيش و با وجود عدام اشراف کافی به جنبش فدااز س نگارنده. سخن گفت

ز سوی انتشارات آلفابت ماکسيمای که ا" پرستو در باد"(حاصل اين محدوديت يک کتاب داستانی است . نوشته است

. پراکنده و چند مقاله و مقوله و سخنرانی" تاريخ تلخ به روايت احمد شاملو "بخش ھای از کتاب) ستکھلم منتشر شده

خود به فقدان انسجام اين بحث . افزايد سياھکل می ۀحاضر چيز زيادی بر ادبيات سياسی حماس ۀمدعی نيستم که نوشت

  .تابناک حماسه آفرينان سياھکل اشارتی شتابزده به يک نکته نيز است ۀواقفم و ھدفم علاوه بر پاس داشت ياد و خاطر

به طور معمول به چند نکته بيش از ساير مباحث پرداخته می  سياھکل ۀ بررسی زوايای مختلف نافرجامی حماسدر

 و امکانات و ءاز اعضای گروه و لو رفتن عمليات زير شکنجه، کافی نبودن اعضا از جمله دستگيری يکی. شود

مائوئيسم و تزھای لين  ناشيانه از انقلاب کوبا واز جمله بی سيم و سلاح و ساير تجھيزات، الگوبرداری کلی و  تدارکات

آگاھی روستائيان، انفعال نسبت به فعاليت ھای تبليغی و  گی ذھنی و عدمشھر از روستا، فقدان آماد ۀپيائو و محاصر

مسير عمليات پيش از شروع آن و ارتقای سطح آگاھی روستائيان نسبت به ماھيت  معين در ۀترويجی طی يک دور

ھمگرا با جنبش  ۀِی متشکل از معلمان انقلابی و روستائيان سالخوردئرژيم، سازماندھی شبکه ھای روستا جاعیارت

ی به جای ئ غير توده ۀگرايش مشی مسلحان ۀکارگر و غلب ۀجنگل، آوانتوريسم، ولونتاريسم، ناديده گرفتن پيوند با طبق

ناديده گرفتن اين  مطلق به عنصر پيشتاز، ۀلنين و تکي" ه بايد کردچ" ۀسطحی از جزو  کارگر، درک ۀسازماندھی طبق

 کافی ۀ، فقدان تجرب"کارگر حاصل می شود ۀخود طبق  به قدرتءکارگر فقط با اتکا ۀی طبقئرھا "حکم حکيمانه که

  ....رفقای حاضر در عمليات

ًاحتمالا مدافعان يک يا بخشی از . ديگر ادامه دھنداضافه کردن نکات  فوق را با ۀی می توانند سياھئبی شک رفقای فدا

. کننده باشد يا نباشد ی نيز وارد شوند که قانعئمی توانند در راستای توسع يا بسط نظر خود به استدلال ھا نکات پيش گفته

  .له بپردازمأ مسمن اما قصد دارم از ميان تمام اين نکات به بررسی فوری يکی دو

رھبران وقت جنبش  ھرگونه جانبداری و مبالغه می توان گفت که ضوع خم می شوم که فارغ از روی اين موء ابتدا.الف

و تشکيلاتی  نظری ۀ در مقايس–منی ؤ و البته حميد م–ی فرھانی ئزنده ياد فرمانده علی اکبر صفا ی به ويژه رفيقئفدا

رفقای ما  . و چاوز و اورته گا نبودندتروی ھمچون کاساو تجربی و عملياتی به ھيچ وجه کمتر از فرماندھان برجسته 

فرماندھان اصلی انقلاب ھای کوبا و ونزوئلا و نيکاراگوئه عمل کنند و جنبش  می توانستند در شرايط مشابه مانند

گی يا استنباطی من به شيفت حيرت نخواھم کرد اگر اين نظر تحليلی يا. ايران را به پيروزی ھای مشابه برسانند انقلابی

 که پس از انتشار مطلب کمااين" ی کجا؟ئکاسترو کجا و صفا "ر مخالفت بگويندتالژی تعبير شود و کسانی از دنوس

اما کافی است اين . چنين گفتند م پرويز جان نسبت به مارادونا بسياریو برتر شمردن رفيق نازنين" يا قليچمارادونا "
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ی فراھانی خم ئ صفا-عاليت سياسی و پارتيزانی تا آثار نظری ف  از تحصيلات دانشگاھی و-گی دوستان به دوران زند

فرماندھان  ی کمتر ازئدر ھيچ يک از اين زمينه ھا فرمانده صفا. پيش نوشته مقايسه کنند شوند و آن را با رھبران

 ايران ۀشھری جنبش چريکی و مسلحان در ميدان فعاليت ھای پارتيزان درون. کاسترو و چاوز و اورته گا نبوده است

نيز از خود به ميراث گذاشته است که بدون ترديد از لحاظ  ُسخت درخشان و صلب و راسخ را ۀدست کم دو چھر

 حميد اشرف و. قياس با چه گوارا و توانمندی ھای چريکی ساير ياران کاسترو ھستند گی و درک سياسی قابلرزمند

سازمان و تشکيلات شان زير  ر دام دشمن به خاک افتادند که درست مانند چه گوارا زمانی دءاين رفقا. بھرام آرام

تابناک جنگ و گريزھای  ۀسابق. ناپايدار افت کرده بودند ضربه ھای مکرر گنگ ھای امنيتی پيشرفته تا حد يک محفل

 مانند ی بخش چريکی بیئرھا راستی در تاريخ مبارزاتب" موساد"و " سيا "ساواک تحت حمايت اشرف و آرام آن ھم با

را به ھاوانا " سيرا مائسترا " م اعماق جنگل ھای١٩۵٩ می خواھم از اين بخش نتيجه بگيرم آنچه که در سال. است

 یئش مانع از اتصال شاخه ھا و درختان جنگل ھای سياھکل به تھران شد نه قدرت ماورا١٣۴٩وصل کرد و در سال 

  .از عوامل سياسی اجتماعی بود یای بلکه انطباق مجموعه ئ فدای و يا ضعف عملياتی پارتيزان ھایئپارتيزان ھای کوبا

  CIA  که امپرياليسم امريکا و–) يلیچ: نمونه(کودتا . شوند ً حکومت ھا معمولا به شيوه ھای مختلف ساقط می.ب

 امتياز  که–) اافغانستان و عراق و ليبي: نمونه(امپرياليستی  ، جنگ ھای خارجی و داخی-يک آن ھستند ۀمتخصص درج

 -)در شرق رژيم ھای پسافروپاشی شوروی: نمونه(، انقلاب ھای مخملی - انحصار امريکا و ناتو است اورجينال آنھا در

فروش " فيک "ساير مدعيان رقابت در اين بازار .امريکا و ناتو است" کف با کفايت "ًامتياز اين حرکت مطلقا در

ما می  در نھايت آنچه مفھوم مارکسی و لنينی انقلاب را به .ز درونفروپاشی و اضمحلال ا ، استحاله و- تشريف دارند

دست بردن به ريشه و لغو مالکيت  کارگر متحزب و سپس ۀآموزد خلع يد سياسی از بورژوازی به اعتبار قدرت طبق

اخيز منجر انقلاب شرايط وقوع اين تحول عميق و رست ۀبرجستھمان آموزگار . خصوصی بر ابزار اجتماعی توليد است

 دچار بحران سياسی می) بورژوازی(ی ھا ئی بر شمرده است که طی آن بالااشرايط سه گانه  به برابری و آزادی را در

بحران . گذشته زنده گی کنند پائينی ھا ديگر نمی خواھند مانند. شوند و قادر به استمرار و حفظ قدرت سياسی نيستند

تغييرات ذھنی . مردم به استثمارگران تمکين نمی کنند .تبديل شده استاقتصادی به يک بحران سياسی تمام عيار 

وجود آمده است و نيروی پيشتاز که ھمان حزب متشکل از کارگران پيشرو و ميدانی  راديکال در توده ھای کارگران به

زينی حزب با جايگ آخر را با عقل اکونوميستی خود ۀبرخی ممکن است اين تک. برای کسب قدرت خيز برداشته است

گی و ی به سادئله برای پيشتازان فداأبه ھر حال مس .بحث با ايشان را ندارم ۀ مجال و حوصلًفعلا. طبقه جا و جار بزنند

 .بورژوازی در ھيچ شرايطی از بحران و ناکارآمدی به خود نمی افتد. را بايد انداخت درستی اين بود که بورژوازیب

اشرف مثل کف دست خود با نقش بی  منی و احمد زاده و پويان وؤی و حميد مئه فرمانده صفای از جملئبزرگان فدا ۀھم

علاوه بر اينھا ھدف آن رفقا از حرکت . ی آشنا بودندئبورژوا بديل گورکنان بورژوازی در روند پائين کشيدن دولت

سياھکل نيز ھمين . سی بودميل به کسب قدرت سيا) کارگر ۀطبق(تحريک موتور بزرگ  موتور کوچک در راستای

 ۀراستای بيدار کردن جامع سياھکل را گامی در ۀی که حماسئرا دنبال می کرد و به نظر من آن بخش از تحليل ھا ھدف

  . اشتباه گرفته اندخوابگزيده می دانند عمليات مسلحانه را با پخش اعلاميه

فرض کنيم که با ھمان استارت اول يا دوم .  اصابت می کردسياھکل به ھدف بيائيد فرض کنيم گلوله ھای.  ادامه دھيم.پ

اشرفيه رد  ۀآستان فرض کنيم چريک ھا با موفقيت از. روشن می شد و با تسخير سياھکل به راه می افتاد موتور کوچک

برخوردار آنان نه قصد داشتند و نه از اين موقعيت  بعدی چه می شد؟ ۀخب برنام. می شدند و به لاھيجان می رسيدند

تقی شھرام و احمديان از زندان ساری بگريزند و در اعماق ناپيدای موتور بزرگ  بودند که متعاقب فتح پاسگاه مانند
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وقوف به سقوط  که ساواک و ژاندارمری و شھربانی به محض مضاف به اين .شوند و تشکيلات خود را بسازند پنھان

ی از به ئ ھيچ اباھانابودی تک تک پارتيزان آنان برای. يل می شدندپاسگاه مثل مور و ملخ از زمين و ھوا به جنگل گس

 ۀبا آن ھمه سلاح مصادره شده مگر ورود بدون درگيری به ھمان آستان که مضاف به اين. آتش کشيدن کل جنگل نداشتند

دريافت نمی  لی گفته می شود او که از بيماران فقير خود پو– اگر اشتباه نکنم –به نقل از ساعدی  اشرفيه ممکن بود؟

داروخانه می فرستد که آنجا ھم پولی از وی  ی علامت گذاری شده بهاپيرزنی فقير او را با نسخه  ۀکرده پس از معاين

پيرزن می آيد و ساعدی می پرسد . که داروھايت را بياور و به من نشان بده نگيرند و قبل از رفتن به پير زن می گويد

خداوند شاه را  . سر اعلاحضرت پول نگرفتۀگرفت؟ پيرزن جواب می دھد که از صدقداروخانه وجھی از تو  که آيا

 بگويم ءابتدا. کارگر برسيم ۀانقلاب يعنی طبق ۀسوژ پير يا جوان زن و مرد را رھا کنيم و به) نقل به مضمون. (حفظ کند

يک  شکل می بندد و به اين ترتيب خروججنبشی  ۀکارگر به شيو ۀمبارزاتی در ميان طبق من معتقدم انتقال سنت ھای

اما بعد از تکوين . نمی شود بخش از طبقه از اردوی کار منجر به اضمحلال دستاوردھای جنبشی طبقه و انتقال آن

ی در مناسبات آشتی ناپذير دو اردوی ھميشه اطبقه " ١٣۴١ اصلاحات ارضی سال "سرمايه داری در ايران و متعاقب

پيش و  غالب کارگران دوران. ديگری نزول يا ھبوط کرده بود ۀشکل گرفت که انگار از سيار  سرمايه–متخاصم کار 

. وادار به مھاجرت به شھرھا کرده بود روستائيانی بودند که اصلاحات ارضی آنان را ۀسياھکل از زمر ۀپسا حماس

دران و مادران کارگری که در ھر شرايطی با پ. دنيا نيامده بودند جديد در خانوارھای کارگری به ۀاعضای اين طبق

اکثر قريب به اتفاق  .طبقاتی ھستند بيگانه بودند و به ھمين منوال سنت ھای کارگری را نيز نمی شناختند ۀدرگير مبارز

اين عده از روستاھای ايران . تازگی شکل گرفته استدر تھران پرولتاريای صنعتی ب ".اين کارگران بی سواد بودند

 نفر متولد ١ کارگر تنھا ١٠از اين گذشته از ھر .  نفر در شھر متولد شده١فقط   کارگر٣زيرا از ھر . سته اندبرخا

اين . تھران شده اند  نسل پيش به اين طرف ساکن٢ خانوار کارگری کمتر از يکی از آنھا از ٢٠است و از ھر  تھران

ی متجلی می گردد بلکه کليه جنبه ھای زندگی در ئروستا بر تازه در براۀتنھا صنعت جديد نيست که به عنوان يک پديد

سنديکا و  اين روستائيان کارگر شده به طور مطلق ھيچ درکی از تشکيلات اعم از...."  ھستندپايتخت برای او بيگانه

ل ھای سرازير شدن پو ۀجامعه در نتيج علاوه بر اينھا نقش مصرفی کردن. اتحاديه نداشتند چه رسد به شورا و حزب

نوکيسه که آرمانش کارمند بانک يا افسر شدن و پيکان سواری بود را در ً نفت و شکل بندی يک خرده بورژوازی عميقا

" چوخ بختيار آقای "نماد عينی اين خرده بورژوازی ھمان. نشستن دريای جامعه نبايد فراموش کرد متن به سردی

ھای جنبش کارگری از ميان نفتگران مبارز زبانه  طبقاتی شعله ۀبه تدريج و در راستای انکشاف مبارز. بھرنگی است

. ًجنبش کارگری ھستند که با بستن شيرھای نفت عملا رژيم شاه را فلج می کنند اين کارگران ھمان بخش از. می کشد

فسنجانی متشکل از ر مين نيازھای نفت و بنزين کشور گروھی به سرپرستی بازرگان وأی می رسد که برای تئجا کار به

 شکل می گيرد تا ١٣۵٧ -جدی-  دی٣٠در تاريخ "  اعتصاب ھماھنگیۀکميت "و باھنر و معين فر و سحابی تحت عنوان

 راحتی می شود و جنبش کارگرانو ب. شود" رھبر سرسخت ما/ کارگر نفت ما  "مين ھزينه ھای اعتصاب سوارأبا ت

زمانی که . کنم  صحبت می١٣۵٧ - جدی-ن از دیيد متوجه کن. اعتصابی را به زير پرچم جنبش ملی اسلامی می کشد

وقتی در اين . اداری رژيم شاه از ھم گسيخته بود ارتش و ساواک و تمام نھادھای نظامی و انتظامی و امنيتی و ۀشيراز

می خواھم . سياھکل روشن است ۀحماس ۀکولی گرفت تکليف کارگران مھاجر برھ برھه می توان از کارگر مبارز نفت

عيار اين شعر شاملو  راستی مصداق تمامنقلابی ياد آور شوم که سياھکل ببر ضرورت انطباق ذھنيت و عينيت ا کيدأبا ت

  :بود
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